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  چکیده
 دهد؛ می شکل را ستدها و داد اساس حقوق، و ها مالکیت انتقال و نقل و تصرف به نسبت رضایت و اذن

 تعریف عیوب، از سالم وارده رضایت بر مبتنی قصد ابراز راستاي در گرانمعامله اقدامات سایر اعتبار که يا گونه به
 اذن بر علاوه. است رضایت تحقق از کاشف هاي روش تعیین خصوص، این در مطرح مهم مسائل جمله از. گردد می

 امامیه فقه در نظریه یک عنوان به نیز حال شاهد از ناشی رضایت و اذن قولی، و فعلی رضاي ،فحوي اذن صریح،
 تفاوت. است شده ابراز مختلفی هاي دیدگاه حال، شاهد حجیت و اعتبار شرایط، خصوص در لیکن است؛ مطرح

 عنوان به حال شاهد اعتبار اصل پیرامون مخالف و موافق نظریه دو گردیده موجب حاکم، شرایط کیف و کم در ظراتن
 مقابل، در. دارند تأکید آن بودن اصل خلاف و حال شهادت کفایت عدم بر مواردي در مخالفین. بگیرد شکل اراده مبرِّز

 به مشروط اعتبار بودن، نوعی شرط به اعتبار بودن، قطعی شرط هب اعتبار قبیل از متفاوت نظریات قالب در موافقان
 آن، حجیت مبناي در اعتبار بر تأکید ضمن صریح، اذن با مساوقت صورت در اعتبار و دیگر شواهد و قرائن

 دوجو مرحله است لازم فقهی، ثمره به یابی دست و مطرح آراء و نظریات پیرامون تحقیق راستاي در. دارند نظر اختلاف
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  مقدمه

اموال دیگران  بودن تصرف در حقوق و یو قانون اساس مشروعیت ،رضایت دارنده حق
ایـن مسـئله مترتـب اسـت، در ابـواب       آنجا که آثار حقوقی و ثمرات بسیاري بـر  از .است

داري  ایقاعات و فقه قضائی و جزائی مباحـث گسـترده و دامنـه    و عقود مختلف فقه اعم از
جملـه مسـائل    از است.شده پیرامون آن صورت گرفته و به ابعاد گوناگون این نظریه توجه 

رغم اهمیت  که به يامر ؛است» هاي کشف اذن و رضایت روش«سخن پیرامون  بحثمهم این 
 و اجتهـاد ، گونـاگون اسـتنباط   يهـا  آن در عرصـه  يکاربردهـا  و جایگاه فقهی حقـوقی و 
دارد، تـاکنون   یمـالی و ملک ـ  يمنازعات و دعاو و قضاوت در يجایگاهی که در امر داور

 برشـمردن لازم دیده شـد ضـمن    است. از همین رو، توجه قرار نگرفته مورد طور مستقل به
شـاهد حـال را مـورد     یـه حجیت نظر و اعتبار یها، مبان تحلیل آن ها و تجزیه و اهم دیدگاه

  .گیرد قرار يواکاو
فقه امامیه، کشف رضایت مالـک و دارنـده حـق و اثبـات      در اي مشهور اساس نظریهبر

  گانه صورت پذیرد: هاي سه یکی از روش تحقق اذن ممکن است به
حجیـت   اذن صریح باشد، نوعاً کاشف از رضایت بوده و اگر تردید بی .اذن صریح :نخست

بـه قرینـه    یازصراحت همه الفاظ بدون ن و گونه که ظهور همان ؛بناي عقلا ثابت است طبقآن 
. از نمـوده اسـت   قصـد  راهـا   کند که متکلم مدلول آن افاده می را معنا یندر موضوع له خود ا

ظـن شخصـی نسـبت بـه      یاعلم به رضایت  یازمنداین نوع اذن ن جودي طور قهر به همین رو،
اي  لطمـه  داذن صریح به میزانی است که اگر ظن به خلاف آن نیز باش اعتبار اراده آن نیست و

ف آن است خلارعلم قطعی ب ،تنها مانع اعتبار صراحت در اذن زند. یآن نم یتسند و به اعتبار
بـه   مصادیق حجیـت ظـواهر   دانش اصول مقرر گردیده حجیت آن از گونه که در گرنه همان و

، قمـی  ییطباطبـا  ؛149/ 2، لفقهیـة الرسـائل ا  ي،آبـاد  نجـم ؛ 117 /2(خوئی،  .رود می شمار
  )4/249ید صدر، شه؛ 443ی، عراق؛ 1/387یروانی، ا؛ 1/100ی، تهران ؛1/381، حلی ؛2/75
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 یقهمان دلالت از طر الخطاب و لحن الخطاب، يفحو .طاب و لحن الخطابالخ يفحو :دوم
جوهره خود لفـظ فهمیـده    حالت معنا بدون استناد به قرینه از ذات و ینا در. مفهوم اولویت است

 ی اسـت اذن، مدلول وجود هاي دلالت بر جمله روش ) از497 ،یکرباس ؛1/109 شود. (مظفر، می
موافـق بـا منطـوق     یجاب،سلب و ا یثکه از ح ی استمعنا و مفهوم ایکه از آن به مفهوم موافق، 

؛ 417 ،یشـعران  ؛2/441 ،يا بادکوبـه  ؛1/382الفقـه،   فـی اصـول   ة، العدطوسی ؛38 (مفید، .است
از اسـتلزامات موافـق در سـلب و     یاري، بس) البته212 الاصول،تجرید ی،نراق ؛3/302 ،يجزائر

از قبیل ملازمات عرفیه بین مـأذونٌ فیـه و    ؛اند اهیم موافقزمره مف منطوق در بین مفهوم و یجابا
مواردي کـه لـزوم    خصوص در به .توابع عقلی آن ملازمات عقلیه بین مأذونٌ فیه و یزن لوازم آن و
 مفهـوم مخـالف و   نیـز  و یمبه نحو بین بالمعنی الاخص باشد. دلالت این قسم از مفـاه  این موارد

و  یننظـرات مـوافقین و مخـالف    بحث قرارگرفته و تفصیل مورد دانش اصول فقه به حجیت آن در
بحث واقع شده است. آنچه لازم به بررسـی دیـده شـده مسـئله      اعتبار مورد یاختلافات در مبان

اذن بحث مستقل  رغم استنادات صورت گرفته به آن در مسئله کاشفیت از شاهد حال است که به
  انجام نگرفته است.تحلیل جامع پیرامون محدوده اعتبار آن  و

 ،که بر اساس آن شود حاصل می باطنی يقسم از طرق ابراز رضا ینا .شاهد حال :سوم
از سه جهـت  این بحث  آید.به دست میاحوال  و اوضاع و نفس مالک از قرائن یباذن و ط

 ؛الخطاب فحوي وجوه تفاوت شاهد حال و مفهوم موافق و :است. جهت اول یبررس یازمندن
دلالت بـر   يها عنوان قسم سوم از روش شاهد حال به آثار عالمان اصول فقه یبرخدر  یراز

 ـ یممفاه الخطاب مطرح گردیده و روش مستقل از فحويقسیم  اذن و بـه   یکندانسته شده، ل
 ـ ؛211 ثـانی،  شـهید ؛ 1/329 ،یمرتض ـیددلیل این تفاوت توجه داده نشده است. (س ، ینراق

 ،یردامـاد م ؛1/202، يدربند ؛323محقق رشتی،  ؛1/458، الاصول المجتهدین فی علم یسان
هـا و خصوصـیاتی کـه     شاخص :) جهت دوم1/609 ،اصفهانی؛ 114اصفهانی،  يحائر؛ 77

اذن  وجـود  عنوان دلیل مستقل حاکی از است و به ییشناسا ها قابل شاهد حال به واسطه آن
  صورت تحقق آن. در نادشاهد حال براي است یتحجیت و قابل :شود. جهت سوم شناخته می
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  الخطاب فحوي شاهد حال و -1
عـدم   بودن اذن صـریح و  یفعل یاشاهد حال با توجه به لفظی  تفاوت بین اذن صریح و

 ـ  ینا از تصریح به شاهد حال روشن است و تفـاوت آن بـا    یکنجهت جاي بحث نـدارد، ل
کـه صـراحت در   این حیـث   از دو چون هر .است یو بررس یحتوض یازمندالخطاب ن فحوي

این منظور لازم است ضمن اشاره به تعاریف ارائه شده از  يبرا .اند افاده اذن ندارند مشترك
  نیز مشخص شود. ها وجوه افتراق آن ،دو ینا

 ـ چنین بر یآثار مختلف فقهی و اصول یاز بررس .شاهد حال :نخست رغـم   ، بـه آیـد  یم
از ملاحظه عبارات  یکنردیده است، لشاهد حال ارائه نگ استنادات مکرر تعریف مشخص از

لذا لازم است بیش  .به مشخصات چیستی و مفهوم آن پی برد توان یبه آن م استناد موارد و
احـوالی   به تعاریف اصطلاحی آن باشیم، بـه عناصـر و اوضـاع و    یابی دست یاز آنکه در پ

شـده اسـت.    یـد أکشده و به تحقـق آن ت  ها به شاهد حال استناد وجود آن توجه کنیم که با
  از: اند عبارت این عناصر ینتر مهم

استناد به شاهد  که گردد از عبارات برخی بزرگان چنین استفاده می :. قصد و ضرورت1
رسـائل   چنانکه سید مرتضی علم الهدي، در .حال منوط به مقصود بودن و بداهت آن است

نـص   :: نخسـت نماید ییم مبه سه دسته تقس را (ع) هستیکه گویاي امامت عل يا خود ادله
تی«امامت دارد، مانند:  جلی که ظاهر آن دلالت بر دي منْ و خلَیفَ عدوم1/312، (کلینی » ب (: 

ایـن نـوع دلالـت     یحدر توض ـ يو .شاهد حال :صراحت است. سوم یننص خفی که فاقد ا
 ـ  قصد یجوزان یکون بعضهم علم من شاهدالحال و و«نویسد:  می خطـاب   یالرسـول (ص) ال

 ترتیب اساس تحقق شاهد حال را ین) بد339-1/340 مرتضی،سید( »مراده ضرورتاً بیانه و
  دانند. ضرورت و بداهت بودن آن میسپس  قصد و وجود ابتداً

شـیخ طوسـی در    .استناد به شهادت حال مستلزم اقتضاي حال است ی:. وجود مقتض2
لّ موضع تحررت الدعوي هل للحـاکم  ک«کتاب المبسوط فی فقه الامامیه در پاسخ به سؤال: 

 ـ »المـدعی أم لا؟  ةمسئل المدعی علیه بالجواب من غیر ةلبمطا ایـن   بـر  يا عـده « :گویـد  یم
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طرح دعوي از جانب مدعی، حاکم این حـق را نـدارد بـدون درخواسـت      وجود باورند، با
 ـ  یـز مطالبه جواب نماید، چنانکه مطالبه خود حق ن ،علیه یشخص مدعی از مدع ه منـوط ب

که اند  یدهاین عق در مقابل قومی بر .قول صحیح است ینا ما نظر از اراده دارنده حق است و
مـدعی   دارد و را اقتضـاء  این دلالـت و  یرا شاهد حالرا دارد، ز يا حاکم حق چنین مطالبه

این نیسـت کـه    يو قصد و نماید یم محکمه حاضر در به همین منظور را خصم خود اساساً
ت  خالی از این قول نیز و نماید را رها بدون جواب او بعد و را طرح کند ادعائی بخواهد قو
 )8/157 (طوسی، »نیست.

لـذا   ؛دهـد  شکل می شاهد حال را این شرط اساس اعتبار یتاهم :حالیه ینه. وجود قر3
ه براي آن عدول از صورت وجود در ابن ادریس حلی حال و قرینه حالی اراده خلاف  شاهد

بـین   برداشـت ) بلکه طبق ایـن  54/ 3 دلیل قطعی دانسته است. (ابن ادریس، زمندآن را نیا
 استدلال بـه آن ملاحظـه قـرائن و    یقطر ندارد، لذاد حالیه تفاوتی وجو ینهشاهد حال و قر

است. اگرچـه شـاهد حـال عـین      ها شواهدي است که موضوع شهادت حال محفوف به آن
 تحصـیل آن در  یـق طر .نتیجه با آن مشترك است و ثربه لحاظ ا صرفاً و نبودهقرینه حالیه 

  است. ها محفوف به آن ،به حال شواهدي است که موضوع مشهود گرفتن قرائن و نظر
این امر ادعاي عـدم خـلاف    صاحب جواهرالکلام بر :. عدم علم به خلاف شاهد حال4

یـر  غ در .استشاهد حال عدم علم به کراهت و مخالفت مالک  نموده که شرط سلبی اعتبار
صورت بر اساس آنچه متیقنّ است عمل خواهد شد، بلکه اطلاقات کتـاب و سـنتّ در    این

اند، بلکه گفته شده صـرف   شاهد حال منصرف به حالت عدم مخالفت مالک خصوص اعتبار
شـاهد حـال    ظن غالب براي عـدم اعتبـار   یدعلم به کراهت حتی بر اساس قرائن حالیه مف

 )36/405، است. (نجفی

در  الخطـاب  یـل الخطـاب و دل  فحويلحن الخطاب، سه اصطلاح  .الخطاب فحوي :دوم
بـرده   جایی به کـار  اصطلاح لحن الخطاب در علم اصول از نظر معنا نزدیک به هم هستند.

گرفتن امر محذوف کامل  نظر آن بدون در يشود که چیزي از کلام حذف گردیده و معنا می
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 ي) معنـا 63، (الشعراء »ا إِلَى موسى أَنِ اضرِْب بِعصاك الْبحرَ فَانْفَلَقَفَأوَحینَ« گردد، مانند: نمی
حکـم   کـه  شود جایی گفته می مفهوم موافق در یاالخطاب  فحوي .است »ضرب فانفلق«آن 

اقل بـه   یققسم گاهی تنبیه از طر ینمنطوق را براي مسکوت عنه به اولویت ثابت بدانیم و ا
اکثر بـه اقـل اسـت،     یقتنبیه از طر ی) گاه33، (الاسراء »فَلاَ تَقُلْ لهَما أفُ« اکثراست، مانند:

) روشن است اگر 75، عمران (آل »و منْ أَهلِ الْکتَابِ منْ إِنْ تَأْمنهْ بِقنطَْارٍ یؤَده إِلَیک«مانند: 
لخطاب همان مفهـوم  ا یلدل .است ینام یزمال اندك ن يباشد برا ینام یادشخص براي مال ز

 حیث سلب و ایجاب است. (کلباسـی،  منطوق از مخالفت مفهوم با ،آن از مراد .مخالف است
  )1/706 نجفی، یاصفهان؛ 3/199 قمی، یرزايم ؛1/299 ،یتنکابن ؛381
الخطـاب   فحوي گردد، تفاوت بین شاهد حال با فوق چنین استفاده می ملاحظه موارد از
ـت، تبـادر،      فحويازگشت ب :نخست .جهت است چند از الخطاب به عناصـري چـون اولوی

 موضوع حکم و لحاظ خاص است و حال آنکه شـاهد حـال قـائم بـه اوضـاع و      یتعموم
از  یاري) بســ1/262، يلار؛ 3/302 موضــوع اســت. (میــرزاي قمــی، احــوال حــاکم بــر

ـت د  یناز هم ینظران علت مورد اتفاق بودن این نوع مفهوم را ناش صاحب انـد.   انسـته اولوی
شاهد حـال بـه لحـاظ اسـتناد آن بـه       اعتبار ) و حال آنکه اختلاف در243 ،(مکی عاملی
  احوال است. اوضاع و

است متعلق حکم است، اگرچه  نظر بالذات مورد شاهد حال اولاً و آنچه در :جهت دوم
ت نگاه بـه  بالذا و الخطاب اولاً فحوي در است؛ اما نظر حکم نیز مورد بالعرض خود و ثانیاً
ـت حکـم اسـت     فحوي بحث در مورد حکم است و خود ـت    و الخطـاب عمومی نـه عمومی

هدف آن تعمـیم حکـم از    به حکم بوده و الخطاب ناظر فحوي ینکها بر علاوه .موضوع آن
بـالعرض   و اگرچه ثانیاً .اولیه متعلق حکم است شاهد حال قصد در اولویت است، اما یقطر
  دد.گر حکم نیز لحاظ می خود

الخطاب تابع لحاظ خاص است، صاحب تشریح الاصول در این باره  فحوي :جهت سوم
اي که اقل مراتب بـودن یـا اعلـی     تابع لحاظ خاص است، به گونه ،مفهوم موافق« نویسد: می
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منطـوق و نسـبت    عمومیت حکم نسبت به حالت بیان شده در تبع اعتبار مراتب بودن آن به
ـت    حالت منتزع از دو هر ت واس ،حالت بیان نشده آن با نهاونـدي،   ».هسـتند ایـن عمومی)
دلیل الخطـاب را اسـتفاده    الخطاب و فحويگونه که شیخ طوسی وجه اشتراك  ) همان211
  )1/337فی اصول الفقه،  ة، العد(طوسی است. عموم لفظ دانسته از دو هر

حکم شکل  الخطاب را اولویت نسبت به شمول فحويکه اساس  حالی در :جهت چهارم
 گـرفتن قـرائن و شـواهد    نظر در بلکه استثناي با ،دهد، شاهدالحال نه وابسته به اولویت می

چنانکـه   .امـري قطعـی اسـت    ،ظـاهر کـلام   الخطاب از فحوي تبادر :توان گفت می است و
 فحـوي  گوینـد:  و مـی  انـد  نمـوده  این مطلب تأکیـد  شیرازي بر ینالد قطب و سلطان العلماء
، قزوینـی  ي: موسـو نکــ  گردد. ( خطاب استفاده می قطع از طور است که به ییالخطاب، معنا

آن محل بحـث   زمره ظنونی قرارگرفته است که اعتبار ) و حال آنکه شاهد حال در117/ 2
  مختلف فیه است. بوده و نظر و

  
  شاهد حال به استنادکاربردهاي  -2

 یناز ا یادي فراوان دارد، برخاجته استنباطی و یامدهايپ و تمسک به شاهد حال، آثار
که در ادامه به بررسـی آن   گرفته است توجه قرار فقهی مورد یاتو نظر یثثمرات در احاد
  شود. پرداخته می

  
  به شاهد حال یصتخص .2-1

هـاي  مخصـص  از القواعـد، شـهادت حـال را    ششم تمهید و در قاعده هفتاد یثان یدشه
  که خلاصه آن چنین است: وضیحی دارددر این زمینه ت است. وي عمومات دانسته

بـه   یصتخص ـ .شاهد حـال باشـد   تخصیص عموم ممکن است به عرف، عادت، شرع یا
اي کـه حقیقـت    غلبه استعمال عام در بعض افراد آن به گونه ،اول .عرف به دو صورت است
 يمـوارد  در ،دومیسـت.  ن یدترد طریق مورد ینعام از ا یصتخص .عرفیه در این افراد باشد
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افـاده معنـا    تـا  گردد به این خاص اطلاق می مقید غلبه استعمال نیست، بلکه اسم عام صرفاً
حسـب عـادت، نظیـر     بـه  یصتخص ـ ،سـوم  .کند، چنانکه کلاب داخل در مطلق آب نیسـت 

مدت عمل حسـب عـادت   بنابراین زمان نکرده است؛  قید اما کارگري که مقررشده کار کند
روزه  را خـود  همه عمر کند شریعت، چنانچه کسی نذر به یصتخص ،چهارم .گردد تعیین می
. بود نخواهد داخل در این نذر، حرام است ها آن طبق شرع ایامی که روزه گرفتن در .بگیرد
مالک زمین غصبی اجـازه دهـد همگـان در آن     ینکهبه شاهد حال، مانند ا یصتخص ،پنجم
شـخص غاصـب داخـل در     ،حال بر اساس شهادت .آورند یا تصرفاتی به عمل بخوانند نماز

چون این اقدام مالک صـرفاً بـه خـاطر انتقـام از غاصـب صـورت        .این عموم نخواهد بود
همچنـین   شـود.  یاطلاق نذر نم یاغاصب مشمول عموم  اند . لذا اصحاب فتوي دادهگیرد یم
مساکین، انصراف این اقـدام بـه    و فقرا بر وقف کند یا که شخص وصیت کند یز در موردين

 نیـز  واقف است نه عموم فقراء، مخصص در ایـن مـورد   موصی یا مساکین ملتّ خود و افقر
  )214شاهد حال است. (شهید ثانی، 

امـاکن عبـادي    يبـرا  یا کافر يهرگاه کافر برا گوید: ابن ادریس حلی در این زمینه می
این وقـف   باشد فقراء يو هرگاه وقف کافر برا وقف صحیح است، مخصوص کفار وقف کند

شاهد حال وي مخصص اطـلاق و   زیرا ،ایشان است نه سایرین ناظر به فقراي از نحله خود
  )3/163 عموم وقف وي است. (ابن ادریس حلی،

  
  تصرف در املاك جواز .2-2

 ملـک غیـر   تصرفات در جواز جمله امارات صحت و از شاهد حال را يموارد در فقها
مجـوز   توانـد  شرط مـی  شاهد حال به دو از رغم عدم اذن وي، علم حاصل که به انددانسته
عدم ممانعـت فعلـی    :عدم علم به کراهت مالک، دوم :تصرفات باشد. نخست گونه ینا يبرا

  )1/61؛ محقق حلی، 1/84، میةطوسی، المبسوط فی الفقه الامامالک. (
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  حکم جزائی .2-3
 اعتبـار  تحقق و رعایت شرایط جنایات با ادله اثبات جرائم و سایر عداد شاهد حال در

  )3/646علامه حلی، رود. ( می جرم به شمار تبرئه از مستندات اثبات جنایت یا آن از
  

  شاهد حال نظریات پیرامون اعتبار -3
هـم از   مفهـوم و  یـث شاهد حال هم از ح مشخص شد که ،با توجه به مطالب گفته شده

الخطاب است و  فحوي ومتفاوت از مفهوم موافق ، هاي تحقق در مقام استناد حیث شاخص
هاي دلالت بر اذن و رضایت اسـت.   روش سایر روش دلالت بر آن نیز متفاوت و مستقل از
 و الحال براي استناد قابلیت شاهد حجیت و یعنیلازم است به سؤال اساسی در این زمینه، 

ع تـاب  ،معتبـر بـودن اعتبـار آن    یا در صـورت ن، آآ بر اثبات دعاوي پاسخ داده شود. علاوه
عنـوان دلیـل مسـتقل     توانـد بـه   محض تحقق می شاهد حال به یا اینکهشرایط دیگر هست، 

نظران از فقهاي شیعه امامیـه   اي که محل اختلاف بین صاحب مستند حکم قرار گیرد؟ مسئله
  است. چه اصل اعتماد به شاهد حال و چه فروعات و شرایط آن به غایت متنازع فیه است.

  
  ن اعتبارنظریه منتقدی .3-1
  نظریه عدم کفایت شهادت حال .3-1-1

إذا تمت الدعوى هل یطالب المدعى علیـه بـالجواب أم یتوقـف    «محقق حلی در مسئله 
 تردیـد  حکـم آن مـورد   نویسد: پاسخ این مسئله اختلافی و می »ذلک على التماس المدعی

سـت.  متوقف بر مطالبه مدعی است، چـون حـق مخـتص او    که نظر درست این است .است
علامـه  پذیرفتـه اسـت. (  وي علامه حلی در تأیید این نظریـه   پس از )4/73 (محقق حلی،

فقیه محقـق   ،ترین مخالفین و منتقدین نظریه حجیت شاهد حال ) از میان قدیم3/438 حلی،
شیخ طوسی بـه ایـن    یدگاهقرن هشتم هجري سیدعمیدالدین اعرج است که در مخالفت با د

گفتـه   خـود  بیان وجـه انتقـاد  ر د است. وي حلی استناد جسته و علامه حلی نظریه محقق
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مطالبه حق مدعی توسط حاکم نیازمند درخواسـت شـخص    که مراد ایشان این است« است:
وي صحیح نیست، چون شـاهد حـال کـافی بـراي      مدعی است و مطالبه حاکم به نیابت از

از این نظریه دفاع نمـوده  غایه المرام  در نیز یمري) ص3/475 (عمیدالدین، ».یستمطلوب ن
ایـن   بـر  شـاهد حـال اسـت و    عبارت شرایع الاسلام گویاي عدم اعتبارنماید  یو تصریح م

بـه   سـتناد ا بـا  محفـوظ اسـت و   او اساس حق مطالبه دارنده حق در همه احوال براي خود
  )4/230 توان از جانب وي مطالبه حق نمود. (صیمري، شاهد حال نمی

شـاهد   نمـودن عـدم اعتبـار    مستند برداشت از سخن علامه حلی و ینرسد، ا می به نظر
ل دارد؛ ز در عبارت محقق حلی و علامـه   ،اولاً یراحال به عبارت ایشان جاي درنگ و تأم

آن در این مورد محل  وجود اساس تحقق شاهد حال و یاً،ثان .اي به شاهد حال نیست اشاره
چـون حاضـر    رسد. یحث درباره اعتبار آن نماین جهت است که نوبت به ب از است و تردید

که وي در حال درخواسـت مطلـق    ندارد را نمودن مدعی علیه توسط مدعی لزوماً این معنا
مـدعی   حضـور  پـس از  یـا  غرض دیگري داشته باشد و ممکن است قصد ؛است حق خود
 ـ  لذا .منصرف گردد خواسته و مطالبه خود علیه از  یدعاستفاده چنین تلازمی بین حضـور م

حـق   ،تحقـق آن  شاهد حال اسـت کـه بـا    نیازمند خود ،مدعی يعلیه و مطالبه حق از سو
ها و  در همه صورت ینیست که حضور مدع چنین ینمطالبه براي حاکم ثابت خواهد شد و ا

همان گونه که سـکوت اعـم از رضـایت اسـت،      گویاي قطعی بودن مطالبه باشد و ها حالت
  شاهد حال گویاي آن باشد. ینکهمطالبه حق است مگر ااعم از  یزعلیه ن یاحضار مدع

  
  نظریه خلاف اصل بودن شاهد حال .3-1-2

هـاي کشـف اذن و    جملـه روش  ایضاح الفوائد، ابتدا شاهد حـال را از  فخرالمحققین در
توجه به خلاف اصل دانستن شاهد  با این نظریه مشهور از انتقاد رضایت دانسته، در ادامه با

 ،عـادت  عرف و نظر شهادت حال اگرچه در« نویسد: می و تبار آن مخالفت نمودهحال با اع
ت دارد احتمال عدم اعتبار آن نیز کند، اما اذن می دلالت بر بـا  چون تصرف در مال غیر .قو 
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نحـوه تصـرفات    یـن ا در احتیاط است، لـذا  يجا خلاف اصل بوده و ،به شاهد حال استناد
عبارت دارنده  التزامی لفظ و که مدلول مطابقی یا گردد می تصاراق و به مواردي اکتفاء صرفاً
  )2/335 (فخرالمحققین، »گویاي آن باشد. ،حق
و « شاهد حال در پاسخ به سؤال: برخلاف اصل بودن اعتبار تأکید با فتاح مراغی نیزیرم

لـیس  فی وجـه، أم   ةإن کان الظن من شاهد الحال، فهل هو أیضا معتبر کظن اللفظ و الإشار
 حجیـت ظـن حاصـل از    و اعتبـار  بر عدم حجیت ظن است و اصل بر نویسد: می »بمعتبر؟

 يمقتضـا  .اسـت  اقامه نشده است. لذا اذن بر اساس آن هم بدون اعتبار یلدل یزشاهد حال ن
ت خود باقکه قاعده این است  است، اگرچه ظاهر  یدر این گونه موارد حرمت تصرف به قو

در مقابـل   .کنـد  شاهد حال براي اباحه تصرف کفایت می ،این است عبارات اصحاب دالّ بر
 ینقطع به رضایت وي شرط است و ا یراموال غ تصرف در جواز يتصریح دارند برا يا عده

  )2/512نظر موافق اصل است. (مراغی، 
  

  هاي موافق اعتبار نظریه .3-2
ـت شـاهد     ینشاهد حال در ع یتحج و طرفداران اعتبار اتفاق نظري که در اصـل قابلی
 مـورد  هـا  اهـم دیـدگاه   ینجااند، در ا مختلفی از این اعتبار ارائه کرده يها حال دارند قرائت

  :گیرد یم بررسی قرار
 

  صریح اذن بامساوقت  یهنظر .3-2-1
 حـد  شـاهد حـال را در   اعتبـار نه تنها اول در کتاب دروس شرعیه،  یدشه برخی مانند

در  يو انـد.  اند، بلکه آن را معادل اذن صریح دانسته برده اذن صریح براي استناد بالاقابلیت 
لوصی المیت التسلیم قبل الفعل  لایجوز و« نویسد: حج می خصوص تعلق اجرت به نائب در

حـال در کتـاب ذکـري     یـن ا ) بـا 1/324(شـهیداول،   »الحال. شاهد أو الامع الاذن صریحاً
 شاهد حال دانسته چنین اعتباري را نبود علم قطعی به مخالفت با الشیعه، شرط اصلی براي

ه من صاحبها لو هاشبه حکم الصلاه فی الصحراء و«در مسئله  و نوشته اسـت:  »علم الکراهی 
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آن  در نمـاز  و گردد حکم غصب جاري می ،عدم طیب نفس صاحب آن با معلوم بودن کراهت و
 اسـاس شـاهد حـال رضـایت حاصـل اسـت.      صورت جهل به رضـایت بـر    در نیست و جایز

عدم تقید به اذن نطقی را مناط تحقق و اعتبار شاهد حـال  ، المراد یهغا دري ) و3/79 ،(شهیداول
  )3/549، . (شهیداولداند یحجیت آن م یلبه وجود اذن لفظی را دل ییدصرف عدم تق وداند  یم

مله نخستین فقیهانی است ج حلی فقیه قرن نهم هجري از ینالد اول، جمال شهید پس از
زمره ادله اثبات دعاوي کیفري مطرح ساخته  عنوان یک دلیل مستقل در که شاهد حال را به

 یـد گمـان  بگو اشتباه شـود و  یزن نامحرم مقاربت کند و مدع اگر شخص نابینا با گوید: می
دعـواي ایـن شـخص پذیرفتـه      اند طوسی گفته یخبرده زوجه خود اوست شیخ صدوق و ش

 یـز ابن بـراّج ن  ی) قاض698،  فی مجرد الفقه و الفتاوى النهایة ی،؛ طوس124، ت. (صدوقنیس
ر 2/524 ،تبعیت نموده است. (ابن براج یشانا از ابـن ادریـس معتقدنـد،     و ) در مقابل سـلاّ
اشـتباه شـخص بینـا     يشخص نابینا تفاوتی بـا ادعـا   ينیست ادعاي اشتباه از سو یديترد

ر   شاهد ینکهندارد، مگر ا ق ادعاي وي باشـد. (سـلاّ ؛ ابـن ادریـس حلـی   254، حال مصد ،
ـت شـاهد حـال     و ایشان را مسلم بودن اعتبـار  ي) سبب چنین حکمی از سو2/448 حجی

  ).5/18، حلیابن ادریس دانسته است. (
  

  دیمق اعتبار نظریه طریقیت و .3-2-2
بـه شـاهد حـال از     استناد با تواند حاکم می اند اینکه برخی گفته گوید: شیخ انصاري می

 ـ و علیه مطالبه جواب نماید یمدع  یکننیازي به مطالبه مدعی نیست، سخن درستی است، ل
توان به  می ی، بلکه در صورتیستشرط قابل استناد ن و طور مطلق و بدون قید شاهد حال به
اگـر   .دعوي صورت پـذیرد  تحریر که مطالبه حاکم بلافاصله پس از طرح و نمود آن اعتماد

این  ي) و186، مصادیق شاهد حال نخواهد بود. (شیخ انصاري از بیافتد مطالبه حاکم تأخیر
حال شـرط   ینع در ) اما327کتاب الخمس،  همو،. (داند یم دیدگاه را در مقابل نظر مشهور

 ، کتـاب الطهـاره،  همو. (داند یاساسی اعتبار آن را قابلیت داشتن براي حمل به وجه غالب م
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 را در دو الحال هر شاهد و فحويالمکاسب در مقام مقایسه اذن  درشیخ انصاري  )4/209
الشـهادات،   ، القضـاء و همو( »هر دو از انواع اذن هستند.« نویسد: یک مرتبه فرض نموده می

در  باشد، متفاوت از آن یاباشد  فحويشاهد حال از دیدگاه وي همان اذن اگر ) اما 4/194
اساس در مسئله  ینا بر .طریق الی الواقع است صرفاً عیت نداشته ومقام اثبات دعوي موضو

یکتفی  هل«علیه توسط حاکم، در پاسخ به سؤال  یعدم جواز مطالبه جواب از مدع یا جواز
 الحـال، از بعـض اخبـار    شـاهد  رغم اجماعی بودن عدم اعتبـار  به« گوید می »الحال؟ شاهد

 ، القضـاء و همـو ( »اسـت.  معتبر، علم باشد فیدصورتی که شاهد حال م در شود می استظهار
الحـال در   شـاهد  اسـتفاده از  احتیـاط در  و اصل تقیید بر تأکید با ي) و4/194الشهادات، 

 ـ المالک اظهـار  خصوص تعیین اموال مجهول اگرچـه صـدقه دادن ایـن نـوع امـوال      « :دارد یم
حـال   یندارد، در ع ـراه ممکن است و اذن در این موارد به شـهادت حـال تحقـق     ینتر آسان
عنـوان دلیـل    آن به به اینکه بتوان از چه رسد تا فرض صدقه دادن باشد تأیید مستند تواند نمی

 ، المکاسـب،  همـو ( »عنوان ولی شخص است. در انتقال آن به حاکم به یاطاستفاده نمود. لذا احت
بعـض النـاس    ، اذطردهیر مشهاده الحال، فغ اما و« افزاید: استدلال به نظریه می دري ) و2/191

یرضـی   ذمیـاً  أو کان المالک مخالفاً اذا لایرضی بالتصدق لعدم یأسه عن وصوله الیه، خصوصاً
به شاهد  ادامه استناد در ) و2/191المکاسب،  همو،( »لایرضی بالتصدق علی الشیعه. بالتلف و

نباشـد   لت نصوصاگر دلا گوید: اختیارات حاکم دانسته می بحث از مورد حال را دست کم در
شهادت حـال مالـک را لحـاظ     یزقاعده لزوم دفع مال مجهول به حاکم است. حاکم ن يمقتضا
بـه   امساك بود بر شاهد اگر و دهد صدقه می ،گواه بر رضایت وي بود ،کند، اگر حال مالک می

  )2/191المکاسب،  همو،صورت مخیراست. ( یر اینغ کند، در همان عمل می
شاهد حال منوط به لحاظ ایـن   شود، اعتبار خ انصاري استفاده میاز مجموع مطالب شی

توجـه بـه    ،دوم .داشتن موضوع براي حمـل بـه وجـه غالـب     یتقابل ،نخست :شرایط است
 ،چهارم .علم باشد یدشاهد حال مف ،سوم .موضوعیت نداشتن و لحاظ طریق الی الواقع بودن

مـواردي صـرفاً    به آن در اي استناد به گونهموردي بودن اعتبار  و گرفتن عدم اطراد نظر در
  اختیارات حاکم است. از
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  . نظریه نوعیت شاهد حال4
و هـل  « شاهد حال در پاسخ به سؤال: بودن ملاك اعتبار یبر نوع یدمحقق نراقی با تأک

تردیدي نیسـت بـراي اثبـات     نویسد: یم »یلزم العلم بإعراض المالک و إباحته لمن یتملکّ؟
در ک قبلی و اباحه تصرف غیرعراض مالا عنه، نه تلفظ مالک معـرض شـرط    ملک معرض

(عقلائیـه)   یرهاست، نه التفات و توجه او به معرض عنه، بلکه شاهد حال معلوم به واسطه س
اسـت، نـه انشـاء     یاباحه تصرف غیر، نه منوط به انشاء لفظ ـ بنابراینکند؛  کفایت می يعاد
(قبلـی) مالـک    یتاگر عدم رضـا  :توان گفت که می است اي به گونهبلکه ملاك است،  یفعل

 ـ .وي هم شـرط نیسـت   تعلم به رضای ،معلوم نیست  یرهمـواردي بـه حکـم س ـ    یندر چن
 ؛گـردد  مـی  در خصوص شهادت حالیه نوعیه براي اثبات عمومیـت حکـم اکتفـاء    عقلائیه)(

موانـع   عوارض و از قطع نظر با -شارع بر افاده عمومیت حکم مقتضی نوعی چنانکه اکتفاء
احکام شرعیه اتفاق  بسیاري از در شایع است و -صورت عدم علم به این موانع شخصی در

  )414، افتاده است. (نراقی، مشارق الأحکام
  

 . نظریه قطعیت شاهد حال5

ه مف یصاحب مدارك الأحکام معتقداست در صورت ـکه قرائن حالی  علـم بـه رضـایت     دی
محقق  هینظر از انتقاد در ) و3/185بود. (عاملی،  ممکن خواهد ها اکتفاي به آن مالک باشند

حـق   افزایـد:  اصل می اکتفا به شاهد حال بر اساس مخالفت با حلیّ در خصوص مخالفت با
اعتمـاد   ،شاهد حال همانند بعض اصـحاب بـه ظـنّ    اعتبار ياگر برا که در مطلب این است

مطلق حکم به عـدم اعتبـار    طور توان به میحالت  نیا در رایاز اشکال نیست، ز ی، خالمیکن
توان با حصول این شرط به  می همه موارد بدانیم در آن معتبر افاده یقین را در اگر نمود؛ اما

منـع از تصـرف در    گـردد  یاستفاده م هیآنچه از ادله عقلیه و نقل راینمود، ز شاهد حال اکتفا
، همـو لفـظ نیسـت. (   در منحصر تیارض مبرز عدم علم به رضاي ایشان است و با مال غیر

به تبع ایشان سید یزدي نیز شاهد حال قطعـی را همسـان بـا اذن صـریح دانسـته       )3/185
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) 1/376(سـیدیزدي،   « و شاهد الحـال القطعـی   الإذن أعم من الصریح و الفحوى« نویسد: می
 مستند یده یالفظ استفاده گرد ظاهر حالتی که اذن از در گوید: وي در دفاع از این نظریه می

 باشـد  نیـز ظنی  حصول علم به رضایت حتی اگر ،الفاظ توجه حجیت ظواهر به آن باشد، با
صورت علم به رضایت شرط است، چنانکه در خصوص شواهد  نیا ریغ کند، در کفایت می

 مـا  به لفظ نیست و مستند از رضایت حصول قطع لازم است، چون اذن در این مورد یحاک
) چنانکه شیخ ابوالفضل 1/581، همو( طریق لفظ نداریم. غیر اصل ازدلیل بر حجیت ظن ح
ادلـه ظنیـه    مفـاد  اعتبار خود از دروس میرزاي نائینی با توسعه در راتینجم آبادي در تقر

تملیکـی   اذنـی و  عقـود  از ها آن غیر شاهد حال کافی براي اثبات عقود لازمه و: گفته است
علم داشته  یشخص اگر فعلی هستیم، لذا شف قول یاکا نیست، بلکه در این خصوص نیازمند

ف و نقل آن را نخواهد رضایت به معاوضه و مالک کالا، باشد داشت.  معامله دارد، حق تصرّ
  )430 ، الاصول،آبادي (نجم
  

  اعتبار شاهد حال تیقطع ومعصومان  رهیس -6
علـم قطعـی بلکـه    آن را نه  مستند شاهد حال اعتبار بر دیتأک سیدمحمدمحقق داماد، در

 رضایت و غلبه اًیثان و به ظواهر اقوال اخذ افعال عرفی و سیره نسبت به اعتبار اولاً استقرار
  )2/450، . (محقق دامادداند یحصول ظنی نوعی از این طریق م

مکاسب شیخ انصاري ایـن نظریـه را منسـوب بـه     بر  همدانی در حاشیه رضا حاج آقا
السـلام بـه احیـاي     شاهد حال گویاي رضایت امـام علیـه   :و می گوید کاشف الغطاء دانسته

اینکـه آن   روي زمین است و نی براآباد نفس آن حضرت نسبت به عمران و طیب اراضی و
دوره غیبـت حـاکم    این اصل در و ها ندارد آن عدم انتفاع از و ها یخراب حضرت رضایت بر

  )300 ،همدانی رضا است. (آقا
سـیره معصـومان   ر شـاهد حـال د   اشـاره بـه اعتبـار    سید مرتضـی علـم الهـدي نیـز در    

صـریح الفـاظ    گوید: نص خفی معنایی است که در به نص خفی می السلام) ضمن تعبیر (علیهم
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 که این دو یکسان .تبوك خبر و ریغد خبر آید، مانند می مقتضاي آن بر معنا و بلکه از، دیآ ینم
آن حضرت  مقصود و مراد که از ناآن ،لبودند، او دسته دو دندیرسول خدا (ص) شن نص را از
کـه   ناقسم بودند، آن دو بر بودند. گروه اول خود که غافل از این معنا یکسان ،دوم .آگاه بودند

پـی بـرده    طریق شاهد حال به این امـر  که از ناآن ه بودند واآگ أمل از این امرت استدلال و با
  )1/33موده بودند. (سید مرتضی، آن حضرت را درك ن ضرورت و بداهت مراد به بودند و

 اختیـار  کـه در  ییهـا  در خانـه «: فرمودالسلام به زراره  امام صادق علیه در همین زمینه
 »فراهم نیاوریـد.  شدن را جایی که موجبات فاسد تا خوردن ندارید اطعام و شماست منع از

چـه  آن ایـن روایـت آورده اسـت، اگـر از     حی) فاضل هنـدي در توض ـ 14/434(حرعاملی، 
اینکه شاهد حـال دلالـت بـر آن داشـته باشـد.       نیست مگر جایز تعدي گردد تنصیص شده

  )9/314(فاضل هندي، 
شـاهد   یـزدي از  سـید  ممکن است نظـر  نظریه فوق گفته است: نقد نیز در ییمحقق خو

میان ادله مختلف ظنی فقط شاهد حال  از وجهی ندارد رایحال قطعی حجت معتبره باشد، ز
عنـوان حجـت    و معاش هم بـه  یواضح است اطمینان در امور زندگ .ه قطعیت کنیمب را مقید

یعنـی   قسـم دیگـر   گونه کـه دو  شود، همان اساس آن عمل می بر و گردد می عقلائی اعتماد
نـه و فحوی کشف اذن از تصریح مالک به اذن و امـاره شـرعیه اثبـات     ی کلام مالک نیز به بی

 تصـرفات در  جواز :گفت کل باید در جدانی لازم نیست؛ وها به علم و اثبات آن گردد و می
شـاهد   اعتبـار  دلیلی ندارد و پذیرد به ادله معتبره صورت می استناد با املاك مربوط به غیر

  )4/381 قطع به آن اختصاص دهیم. (خوئی، حال را به علم و
 هـا  آن در شـده  بینـی  یشپ يها و راهکارها نگاه اجمالی به نظریات مطرح شده و چالش

شاهد حـال   عدم اعتبار یا اعتبار در رسیدن به واقعیت امر يبرا که گویاي این مطلب است
 قابلیت بـراي اسـتناد   و مقام اعتبار تفکیک بین مقام تحقق و دیگري نیازمند امر هر قبل از
دیگـري   سخن درباره اعتبار آن امـر  شاهد حال یک چیز و وجود اصل تحقق و یرا؛ زاست
ثبوت شاهد حال بـه لحـاظ مـاهوي یـک بحـث       ود وجو ان گونه که اصل احرازهم .است
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 نسبت به وجـود  و آید می مباحث الفاظ به شمار حاکم در توابع قواعد از استظهاري است و
عنـوان   گونه که در آثار ادبـی بـه   همانهمچنین  .گردد عرفی حکم می عدم آن طبق قواعد و

عنـوان امـاره تشـخیص مـرادم تکلـم اسـتفاده        ن بـه خاستگاه اصلی مسئله شاهد حال از آ
 اسـرار  جرجانی در .به اثبات یا عدم اثبات آن در همه موارد محتمل نیست یگردد و الزام می

نویسد: اگر لفظ اسـتعاري   می وداند  یشاهد حال م را ها البلاغه یکی از ملاکات تعیین استعاره
 یوسـته گـردد، پ  ی به معناي فرعـی نقـل مـی   معناي اصل که از موارد اکثر اسم جنس باشد، در

تشـخیص   يفـرع، بـرا   يمعنـا  یـا آن معناي اصل است،  از مراد یاحامل این احتمال است، آ
  )175کند. (جرجانی،  کلام است که ایفاي نقش می بعد غرض این شاهد حال و قبل و
حـال   حجیت شاهد و موضوع بحث است وضعیت اعتبار و آنچه براي فقیه اهمیت دارد

هم چنین  از مباحث که مربوط به اصل تحقق آن است و يا لذا دسته .پس از تحقق آن است
ـت آن   و نظریات نـاظر بـه اعتبـار    نظریات ناظر به این امر به لحاظ ماهوي جداي از حجی

عـدم   اصـل بـر   ظنون اسـت و  فرض تحقق آن یکی از که شاهد حال در آنجا از هستند و
 بـا  آن اقامه شده باشد. لازم است اعتبـار آن را  اعتبار یل خاص بردل مگر ،ظن است اعتبار

 ـ که مـی  داد توجه قرار ظن معتبري مورد اعتبار توجه به حجیت و  از شـاهد حـال را   دتوان
به این نکته توجه داشـته باشـیم    چیز هر لازم است قبل ازا لذ .مصادیق آن به حساب آورد

علمـی   يهـا  ون معتبـره اسـت؟ از میـان حجـت    ظن مصادیق کدام یک از که شاهد حال از
ه نزد حال بوده، بلکه بـه  نیتر کیاعتبارشده سیره عقلائی عنـوان کبـراي کلـی     دلیل به شاهد

ـت ایـن نـوع سـیره      گـرو  در را شاهد حـال  اعتبار دیبا صادق بر آن باشد و تواند یم حجی
کـه حجیـت آن بـدون    آنجـا   از .ارزیابی نمود و طبق مناطات حاکم بر آن اسـتدلال نمـود  

 است، در فرض تحقق شـرایط پـیش گفتـه تردیـدي در     مناقشه در فقه امامیه پذیرفته شده
السـلام) در   که سـیره معصـومان (علـیهم    یی. معناماند یشاهد حال باقی نم اعتبار حجیت و

  .دینما یم دیمقاطع مختلف آن را تأک
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  نتایج مقاله
اذن و رضـایت مالـک    وجـود  کاشـف از  ياه عنوان یکی از روش مسئله شاهد حال به

 یی ازفحـوی اذن  اذن صریح و طرق متعارف همانند سایر کنار اموال وي در براي تصرف در
عنوان شـده در   یاتنظر .تضارب آراي بزرگان است لمح جهات گوناگون محل اختلاف و

لف هـاي مخـا   نظریـه سو  یک از هستند.هم  برابر اغلب در متمایز و این خصوص مختلف و
ه خلاف قاعده بودن آن قابل انتقادند نظریه عدم کفایت شاهد حال و اعم از یگـر  د از .نظری

 ـ  مسـاوق بـا   اي که شاهد حال را نظریه موافق اعم از هاي سو نظریه  ودانـد   یاذن صـریح م
انـد،   نـوعی بـودن دانسـته    نظریاتی که اعتبار آن را مشروط به شروطی چون قطعی بودن و

ـت مسـئله از   صغروي به انتقادات موردي و لات وتأم گذشته از یبـه مبحـث    ورود رغم اهم
مثبـت اذن   مقـام حجیـت و   تفکیک بین مقام تحقق شاهد حال و یعنیاصلی در این زمینه، 
 بایـد  پاسخ به پرسش اصلی در خصـوص حجیـت آن نـاگزیر    يبرا اند و بودن آن بازمانده

اساس این روش شـاهد حـال    بر یش بگیریم وپ در بحث را مرحله از تفکیک بین دو مسیر
ه بوده و از تابع آن است. خود ضوابط اعتبار شرایط و در مصادیق سیره عقلائی  
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